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 خواب چون درفکند از پایم:     گرخوابِ وجين

، در اين خانهم  :       مثلِ اين است  ی تار،ثلِ اين است

 برای مادرم:      …      يی خاموشحريقِ قلعه

 فکر و فتاد از کفم سبورفتم فرو به :          کلید

 مردی ز بادِ حادثه بنشست:       اتفاق

، سلام:          برف ، سلام ، برفِ نو  !برفِ نو

یش سِحرِ و ادیب خوانساری  برای :          گیرشب  صدا
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 چکد سمفونیِ شبمی:          «سیارود»غروبِ 

، آتشی اما نه دودناک:          …در دوردست  در دوردست

 امیارانِ ناشناخته :         فرشسنگبر 

ن استدر اين:           کیفر  جا چار زندا

 کنممن فکر می   :        ماهی

 همچو بوتیمارِ مجروحی ــ نشسته بر لبِ:          کاج

 ، ابرِ عبیرآمیز را    بادها    :     خانوردیپلُ ِ الله
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 اسماعیل صارمی به:          شبانه

 آبادیپروين دولت برای:          طرح

 ام که از آنِ من نیستاز رنجی خسته:          فقر

 هاارابه   :       مرثيه برای مردگانِ دیگر

 به محمود کیانوش:          شبانه

گاه بانویِ پرغُرورِ عشقِ خود را دیدم   :       باران  آن

 گزندی نیستی ی سردِ باد در اندیشهپنجه  :        شبنیم
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 عشق:          شبانه

 نيی از م تر فاصلهکنارِ من چسبیده به من در عظیم:          زن خفته

 نه در رفتن حرکت بود:          لوحِ گور

 پولکِ شببر شربِ بی:          باران

 زیربستِ سربهبنُ:          تاشک

 مادرِ هوا خواهم شد    باد و    من :         معاد

 بر خاکِ جدی ایستادم:          … خاک ِ جدی ایستادم بر
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 مجید حائری به دکتر:          کوچه

،:          دادخواست  از همه سو

ندیشدیرگاهی:          …در بسته  ست که دستی بدا

 ی روشن شدن بودصحرا آماده:          …از شهر سرد

 سرکش و سرسبز و پیچنده :         با همسفر

 چراغی به دستم چراغی در برابرم :          آینهباغ 

 …نیمروز:          مرثيه
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 آب و خاکبرای میهنِ بی:          نبوغ

 شعارِ ناپلئونِ کبیر:          شعارِ ناپلئونِ کبیر

 یکی بود یکی نبود:          ی دخترای ننه دریاقصه
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 گرخوابِ وجين

 خواب چون درفکند از پایم

 خوابم از آغازِ غروبمیخسته 

 ها که به دستلیک آن هرزه علف

،کن میریشه ، روز  کنم از مزرعه

، نووزکَنمَمی  …شان شب در خواب

           ۸۳۳۱  
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 …مثلِ اين است

، در اين خانه  ی تار،مثلِ اين است

، با من سرِ کين است و عناد  :هرچه

 از کلاغی که بخواند بر بام

 .بادتا چراغی که بلرزاند 

 جنبد یأسمثلِ اين است که می 
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 جاستبر سکونی که در اين ویران

 خواند مرگمثلِ اين است که می

 .خانه مراستدر سکوتی که به غم

، در او با هر دَم  مثلِ اين است

 .گریز است نشاطی از منبه

، در اوست  مثلِ اين است که پوشیده

، ز غم پیراهن  .هر چه از بود
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 خشت در آن مثلِ اين است که هر 

 .ست به زانویِ غمیسر نهاده

، دراز  هر ستون کرده از او پای

 .به اجاقِ غمِ بیشی و کمی

 مثلِ اين است همه چیز در او 

 .ستی غم بنهفتهسایه در سایه

 همه شب مادرِ غم بر بالين
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 .ستاش گفتهی مرگ به گوشقصه

 

 مثلِ اين است که در ايوانش 

 گیرندهر شب اشباح عزا می

، از تنگِ غروب  بیوگان لاجرم

 .گیرندزیرِ هر سرتاق جا می
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 مثلِ اين است که در آتشِ روز

 ظلمتِ سردِ شبش مستتر است

 مثلِ اين است که از اولِ شب

 .غمِ فردا پسِ درَ منتظر است

، حسرتِ مرگ   خانه ویران! که در او

 !ریزد بر هیکلِ زیستاشک می
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 هست خانه ویران! که در او، هرچه که

 !سترنجِ دیروز و غمِ فردايی

 

 ۸۳۷۱/آذر / ۷۲            
 ی علمیدر مجله                
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 … يی خاموشحريقِ قلعه

 برای مادرم

 

 .زنی شب تا سحر گریید خاموش

، تا من  زنی شب تا سحر نالید

 سحرگاهی بر آرم دست و گردم

  .چراغی خُرد و آویزم به برزن
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 و ــ افسوس! ــزنی شب تا سحر نالید 

 :ی خامشُ نیفروختمرا آن ناله 

 ی خاموشِ مردمحريقِ قلعه

 .شبم دامن گرفت و صبحدم سوخت

 ی خاموش و مدفونحريقِ قلعه 

 به خاکستر فرو دهلیز و درگاه
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 ی خاموش ــ آری ــحريقِ قلعه

 .نه شب گرییدنِ زن تا سحرگاه

 ۸۳۳۱اسفند  ۸۱         
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 کلید

 فکر و فتاد از کفم سبورفتم فرو به 

 :جوشید در دلم هوسی نغز

 !ــ ای خدا »

، آیینه»  يی که منیارم شود به صورت

  «!ی رفیقان بشناسم اندر اورخساره»

 .نشینانِ کوهِ دوربردم سخن به چله  
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تی که هست ــ َّ
 گفتند تا بیفکنم ــ از نیَ

، ، هفت ریگِ سرُخ  در هشت چاهِ خشکِ سیا

 !کُشمَ هفت مارِ کوریا زیرِ هشت قلعه 

، پریشان و دل  کاربازآمدم ز راه  ش

،پای و خستهرنجیده  تن و زردروی و سرد

 در سر هزار فکرِ غم و راهِ چاره هیچ

 .يی افتادم اشکبارمأيوس پایِ قلعه
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 آمد ز قلعه بیرون پیری سپیدموی

 .پرسید حال و گفتم

 در من نهاد چشم

 :گفت

 مُشتِ توست؛ــ اين طلسمِ کهنه کلیدش به »

، آیینه»  «!يی بجویبا کس مپیچ بیهدُه

 ۸۳۳۱    
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 اتفاق

 مردی ز بادِ حادثه بنشست

 مردی چو برقِ حادثه برخاست

، ننگ را گزُید و سپر ساخت  آن

، بدونِ سپر خواست ، نام را  .وين

 □ 

 پیچانابری رسید پیچان 
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، بردشت  .چون خنِگِ یالش آتش

 برقی جهید و موکبِ باران

، تازان بگذشتاز دشتِ   .تشنه

، نالانآن پوک   نالانتپه

 لرزید و پاگشاد و فروریخت

،و آن شوخ ، پرتُپش از شوق  بوته

 .پیچید و با بهار درآمیخت
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 مانده شکوفیدپرچينِ یاوه

 .و آن طبلِ پرغُريو فروکاست

 مردی ز بادِ حادثه بنشست

 مردی چو برقِ حادثه برخاست

 

۸۳۳۱ 
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 برف

، ، برفِ نو ، سلام برفِ نو  !سلام

، خوش نشسته  .ای بر بامبنشين

  

 پاکی آوردی ــ ای امیدِ سپید! ــ

 .ست اين ایامهمه آلودگی

 زند مطربست میراهِ شومی 
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 چکد در جامست میواری تلخ

 کشُد لبخندست میواری اشک

 تراشد نامست میواری ننگ

 ، ، پار چون پیرار  شنبه چون جمعه

 .زند رسامنقشِ همرنگ می

  

□ 
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گاه آمد   مرغِ شادی به دام

 !به زمانی که برگسیخته دام

 ره به هموارْجای دشت افتاد

 !ای دریغا که بر نیاید گام

 تشنه آنجا به خاکِ مرگ نشست 

 !کند پیغامکآتش از آب می
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 کامِ ما حاصلِ آن زمان آمد

طمع بر گرفته  ...ایم از کامکه 

  

، بدرود ، الغرض  !خام سوزیم

، ، سلام تو فرود آی  !برفِ تازه

  

۸۳۳۲ 
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 گیرشب

یش سِحرِ و ادیب خوانساری  برای  صدا

 مرغی از اقصای ظلمت پر گرفت 

،  .چرايی گفت و خواب از سر گرفت شب

، ، پر بگشود و بست مرغ  وايی کرد

، در ظلمت نشست  .راهِ شب نشناخت

 □ 
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، به ظلمت باژگون  من همان مرغم

، آبنغمه  .خوردش جوی خوناش وای

 اش در دامِ تزویرِ فلکدانه

 .ی جنبانِ شکلانه بر گهواره

  

،لانه می  جنبد وز او ارکانِ مرغ

 .خراشد جانِ مرغژیغ ژیغش می
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! گر شک نبودی در میان   ای خدا

ن؟  کی چنين تاریک بود اين خاکدا

نِ تردید آمدی  گر نه تن زندا

 .شب پُراز فانوسِ خورشید آمدی

 □ 

 آوازِ اووای  من همان مرغم که 

 سوزِ مأيوسان همه از سازِ او
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 او ز شب در وای و شب دلشاد از اوست

، ، خوش از مرغی که در فریاد از اوست  شب

 زند در قعرِ آنگاه بالی می

 .کشد از سوزِ جانگاه وايی می

  

 خود اگر شب سرخوش از وایش نبود

 .لاجرم اين بند بر پایش نبود
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نبانِ ریش   وای اگر تابد به زندا

 !فتابِ عشقی از محبوسِ خویشآ

 □ 

، نه افزونم نه کم   .من همان مرغم

 :قایقی سرگشته بر دریای غم

 گر امیدم پیش راندَ یک نفس

 .روحِ دریایم کشاندَ بازپس
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 گر امیدم وانهد با خویشتن

، منمدفنِ دریای بی  !پایان و

 ور نه خود بازم نهد دریای پیر

، امید! و پارويی بگیر  !گو بیا

  

 خود نه از امید رسَتم نی ز غم

 .زنموپايی میوين میان خوش دست
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 □ 

 من همان مرغم که پر بگشود و بست 

، در ظلمت نشست  .ره ز شب نشناخت

 

 ش پروای نامش غمِ جان است و نهنه

، والسلام زندمی  .وايی به ظلمت

 ۸۳۳۱ 
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 «سیارود»غروبِ 

 چکد سمفونیِ شبمی

 آرام

 .غروبروی دلتنگیِ خاموشِ 

  

 مغرب

 ی روزاز آتشِ افسرده
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 .سوزدصدا میبی

  

 ی دلتنگی را برد نغمهمی

 بادِ جووب

 .تا کند زمزمه بر بامِ هوا 

 نیست حرفی به لبانش

 لیکن
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 .هااش مطلبمانده با خامشُی

 آید به فرودزنان بازمیپرد موجمی 

،ی لغزانِ شبهمچون آن سایه  کور

 هیِ چوپانهی

 .از دور

 خزد مارمی 

 .ی پیچانِ چون مارچون آن جاده
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 .در سراشیبیِ غوغاگرِ رود

 □ 

 درآیدی رازش بهکه از خیمهبی 

 خواندوه که می

 جنگل

 !شورچه به

 ۸۳۳۱ 
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  …     در دوردست

، آتشی اما نه دودناک  ر دوردست

 ی دریای سردِ شبدر ساحلِ شکفته

 .فروزدپرشُعله می

  

 آیا چه اتفاق؟

 سوزد؟سربلند که میست کاخی
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 یا خرمنی ــ که مانده ز کینه

 در آتشِ نفاق ــ؟

□ 

 !هیچ اتفاق نیست 

، آتشی اما نه دودناک   در دوردست

 زند؛ی شب شعله میدر ساحلِ شکفته

، شبِ هول استوين ، کنارِ ما  جا
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 در کامِ خویش گرم

 .وز قصه باخبر

، با هرچه پیشِ دست،او را لجاجتی  ست که

 را روی سیاه 

 .ترسازد سیاه

 □ 

 آری! در اين کنار 
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 :هیچ اتفاق نیست

  

،  در دوردست آتشی اما نه دودناک

 !جای دودی از اثرِ یک چراغ نیستوين

  

۸۳۳۱ 
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 فرشبر سنگ

 امیارانِ ناشناخته

 چون اخترانِ سوخته

ن به خاکِ تیره فروریختند سرد  چندا

 که گفتی

 دیگر

 زمين
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 همیشه

 .ستاره ماندشبی بی

  

□ 

گاه  آن

 من

 که بودم
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،جغدِ سکوتِ لانه  ی تاریکِ دردِ خویش

 زه را گسیختهچنگِ زهم

 یک سو نهادم

 فانوس برگرفته به معبر درآمدم

 ی مردمگشتم میانِ کوچه

 :ام شررافشاناين بانگ با لب

 !ــ آهای»
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 !ها به خیابان نظر کنیداز پُشتِ شیشه

 ...!خون را به سنگفرش ببینید

 

گاه است گويی به سنگفرشاين خونِ   صبح

 تپد دلِ خورشیدگونه میکاين

 «...های آندر قطره

 □ 
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 بادی شتابناک گذر کرد 

گانِ خاک،  بر خفت

 

 ی متروکِ زاغ را افکند آشیانه

 ...ی انجیرِ پیرِ باغی برهنهاز شاخه

 !ــ خورشید زنده است» 

 در اين شبِ سیا ]که سیاهیِ روسیا
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 تا قندرونِ کینه بخاید

،[ آهنگِ پرصُلابتِ تپشِ قلبِ خورشید را   از پای تا به سر همه جانش شده دهن

 من

 ترروشن

 ترپرُخشم

 ...ام از پیشتر شنیدهپرُضربه

 !ها به خیابان نظر کنیداز پُشتِ شیشه
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 هااز پُشتِ شیشه    

 !به خیابان نظر کنید

  

 ها به خیاباناز پُشتِ شیشه    

 !نظر کنید

 ...هاشتِ شیشهاز پُ     

 □ 
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 های خورشیدنوبرگ 

 .بر پیچکِ کنارِ درِ باغِ کهنه رسُت

  

 های شوخِ ستارهفانوس

 ...آویخت بر رواقِ گذرگاهِ آفتاب

□ 

 ،  من بازگشتم از راه
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 جانم همه امید

 .قلبم همه تپش

  

 چنگِ ز هم گسیخته زه را 

 زه بستم

 پای دریچه
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 بنشستم

 يیوز نغمه

 که خواندم پرُشور

نِ کوچه را   جامِ لبانِ سردِ شهیدا

 با نوشخندِ فتح

 :شکستم
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 !ــ آهای»

گاه است گويی به سنگفرش  اين خونِ صبح

 تپد دلِ خورشیدکاين گونه می

 ...های آندر قطره

 ها به خیابان نظر کنیداز پُشتِ شیشه     

 !خون را به سنگفرش ببینید     
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 خون را به سنگفرش     

 !ببینید

 را  خون     

 «...به سنگفرش

 ۸۳۳۱ 

نِ موقتِ شهربانی  زندا
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 کیفر

ن استدر اين  جا چار زندا

، در هر حجره چندين مرد در زنجیر ، در هر نقب چندين حجره ن نقب ن دوچندا  …به هر زندا

  

، زنش را در تبِ تاریکِ بهتانی به ضربِ دشنه ، یک تن يی کشته از اين زنجیریان

 .است

، در  ، یکی ، بهاز اين مردان ، بر سرِ برزن نِ خود را ، نانِ فرزندا   خونِظهرِ تابستانِ سوزان
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ننان   .ستگرد آغشتهفروشِ سختِ دندا

  

، چند کس در خلوتِ یک روزِ باران  اندریز بر راهِ رباخواری نشستهاز اینان

 اندکسانی در سکوتِ کوچه از ديوارِ کوتاهی به روی بام جسَته

، در گورهای کسانی نیم نِ طلای مردگان را میشب ، دندا  .اندشکستهتازه

  

 کس را در شبی تاریک و توفانیمن اما هیچ

 امنکشته
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 من اما راه بر مردِ رباخواری 

 امنبسته

 

 های شبمن اما نیمه

 .امز بامی بر سرِ بامی نجسته

 □ 

ن استدر اين   جا چار زندا
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، در ن نقب و در هر نقب چندين حجره ن دوچندا  ...رد در زنجیرهر حجره چندين م  به هر زندا

 .دارنددر اين زنجیریان هستند مردانی که مرُدارِ زنان را دوست می 

 

در اين زنجیریان هستند مردانی که در رؤیایشِان هر شب زنی در وحشتِ مرگ از جگر 

 .کشد فریادبرمی

، در زنان چیزی نمی  ، خمن اما  موش ــایابم ــ گر آن همزاد را روزی نیابم ناگهان

کاسِ سردِ آهنگِ صبورِ اين علف ، در دلِ کهسارِ رؤیاهای خود، جز انع های بیابانی که من اما
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رم گوشخشکند و میپوسند و میرویند و میمی ، با چیزی ندا  .ریزند

، هم دی ، شاید بامدا ، میمرا گر خود نبود اين بند گذشتم از ترازِ خاکِ سردِ چو یادی دور و لغزان

 ...پست

 !جُرم اين است 

 !جُرم اين است

  

۸۳۳۱ 

نِ موقت                      زندا
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 ماهی

 کنممن فکر می

 هرگز نبوده قلبِ من

 اینگونه

 :گرم و سرُخ

  

 کنماحساس می
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 زایدر بدترين دقايقِ اين شامِ مرگ

 ی خورشیدچندين هزار چشمه

 در دلم

 جوشد از یقين؛می

 کنماحساس می

 زارِ یأساين شورهی در هر کنار و گوشه

 چندين هزار جنگلِ شاداب
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 ناگهان

 .روید از زمينمی

 □ 

، ای ماهیِ گریزآه ای یقينِ گم   شده

 !توهای آینه لغزیده توبهدر برکه

، اینک! به سِحرِ عشق؛من آبگیرِ صافی  ام

 !های آینه راهی به من بجواز برکه
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□ 

 کنممن فکر می

 هرگز نبوده

 دستِ من

 :و شاداين سان بزرگ 

 کنماحساس می 

 در چشمِ من
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 گونبه آبشرِ اشکِ سرُخ

 غروبِ سرودی کشد نفس؛خورشیدِ بی

 کنماحساس می 

 در هر رگم

 به هر تپشِ قلبِ من

 کوون

رباشِ قافله  .زند جرسيی میبیدا
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□ 

 ام از درآمد شبی برهنه 

 چو روحِ آب

 

 اش دو ماهی و در دستش آینهدر سینه

، چون خزه بهخزهگیسویِ خیسِ او   .همبو
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 :من بانگ برکشیدم از آستانِ یأس

، بازت نمی»  «! نهمــ آه ای یقينِ یافته

  

۸۳۳۱ 
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 کاج

 ابوالفضل نجفی به

 دوهخوردَ انی شب ــ میهمچو بوتیمارِ مجروحی ــ نشسته بر لبِ دریاچه

گاه  شام

 .اندیشناک و خسته و مغموم

 .ی تاریکاندیشههای پیر تاریکند و در کاج 

 .من غمين و خسته و اندیشناکم چون غروبِ شوم
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 من چنان 

 های پیرچون کاج

ری   تاریکم که پندا

 دیرگاهی هست

 تا خورشید

 .ستبر جانم نتابیده

 نقشهکشم بیمی 
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 ی خودخانهدر غم

 پای

 وقفهکشم بیمی

 بر پیشانیِ خود

 ...دست

 □ 

 !ــ ای پیمبرهای سرگردانِ نیکی» 
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 پیمبرهایای 

 تکفیرِبی

 زنجیرِبی

 !شمشیربی

  

،  در گذرگاهی چنين از عافیت مهجور

کایتبی ،های رعبکتابی اندر آن از دوزخی سوزان ح  انگیز
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 پرچمِ محزونتِان را 

 سخت

 !ی مغروربینم که باد افتاده باشد روزی اندر سینهدور می

  

 تان در دل،های معصومانهزهرِ رنج از ناتوانی

 بوتیمارچو هم

 .خورم اندوهی شب میبر لبِ دریاچه
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، که گويی دیرگاهی رفته کز ابری  آنچنان چون کاجِ پیری پرُغبارم من

 .ستنمی باران نباریدهنم

 کشممی 

 نقشهبی

 ...ی خود پایخانهدر غم

 کشممی
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 وقفهبی

 ...بر پیشانیِ خود دست

۸۳۳۱ 

نِ موقت                    زندا
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 خانوردیاللهپلُ ِ 

 یحیی هدی و فروز به

 و به یادِ عزیزی که چه تلخ پایمردی کرد

، ابرِ عبیرآمیز را   بادها

، باران  …های حاصلخیز را ابر

 اژدهايی خفته را ماندَ 
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 به روی رودِ پیچان

 :پلُ

 ها در آب و سر بر ساحلی هشتهپای

 هشته دُم بر ساحلِ دیگر ــ

 هاستخشکسالیيی از ش به سر اندیشهنه

 ش به دل اندیشه از طغیاننه

 ش سروری با نسیمی خُردنه
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 ش غروری با تبِ توفاننه

 پزد در سرش امیدی مینه

 خلد در جان؛ش ملالی مینه

  

 ...هاستخیالیبندبندِ استخوانش داستان از بی

 □ 
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، ابرِ عبیرآمیز را    بادها

، باران  ...هایِ حاصلخیز را ابر

 و باران معبرِ خورشید 

 اش از باران و از خورشیدخیالی هیچبی

 بر جای

 ایستاده

 !پلُ
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 یرگ های عالمهای پرُفانوس و پرجُنجالِ شادیمعبرِ بسیار موکب

 ریزِ سر در زیر؛های اندهُگينِ نالشمعبرِ بسیار موکب

کلش  خشت خشتِ هی

ری   نامان فروپوشیدههای بیاز نامدا

 بر جای

 ایستاده
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 !پلُ

□ 

، ابرِ عبیرآمیز را    بادها

، باران  ...های حاصلخیز را ابر

 گاوِ مجروحی به زیرِ بار 

 مردی از دنبالروستايی

 پیماید اندر مه کهی پلُ را به سوی ساحلِ خاموش مینای گرُدهتنگ
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 گويی در اجاقِ دودناکِ شام

 .سوزدمی

گام   هم در اين هن

 خیالِ سردپناهِ بیاز فرازِ جان

 یال آراممردی در خ 

 بر غوغای رودِ تندِ پیچان
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 چشم

 .دوزدمی

  
۸۳۳۲ 

 فروردس –اصفهان 
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 شبانه

 اسماعیل صارمی به

وند! از درونِ شب  ای خدا

 انگیزمگوش با زنگِ غريوی وحشت

 گر نشینم منکسر بر جای 

،  ور ز جا چون باد برخیزم

وند! از درونِ شب  ای خدا
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 .انگیزمگوش با زنگِ غريوی وحشت

 □ 

 ی اين شامِ خونين را کِشم هر نالهمی 

،  در ترازوی غريواندیش

گامِ مسکين را چشم هر صوتِ بیمی  هن

قِ نعره  .جوی خویشدر مذا

 □ 
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 انگیزمگوش با زنگِ غريوی وحشت

وند! از درونِ شب  .ای خدا

رم جنبشی با جای   گر ندا

رم قصه ،ور ندا  يی با لب

 انگیزمگوش با زنگِ غريوی وحشت

ون  .د! از درونِ شبای خدا

  

 ۸۳۳۲فروردين 
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 طرح

 آبادیپروين دولت برای

 شب 

 با گلوی خونين

 ستخوانده

 .دیرگاه

 دریا 
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 .نشسته سرد

 یک شاخه

 در سیاهیِ جنگل

 به سوی نور

 .کشدفریاد می

  

۸۳۳۱ 

 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                 مجموعه شعر : باغ آینه     

 

     87        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 فقر

 ام که از آنِ من نیستاز رنجی خسته

 ام که از آنِ من نیستبر خاکی نشسته

  

 ام که از آنِ من نیستزیستهبا نامی 

 ام که از آنِ من نیستاز دردی گریسته
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 ام که از آنِ من نیستگرفتهاز لذتی جان

 .سپارم که از آنِ من نیستبه مرگی جان می

  

۸۳۳۱ 
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 مرثيه برای مردگانِ دیگر

۸ 

 هاارابه

  

 .هايی از آن سوی جهان آمده استارابه

 هاغوغای آهنبی

 .زمانِ ما را انباشته استهای که گوش
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 .استهايی از آن سوی زمان آمدهارابه 

□ 

گان از جای برنخاستند   گرسن

 خاست؛ها عطرِ نانِ گرم بر نمیچرا که از بارِ ارابه

  

گان از جای برنخاستند  برهن

 خاستهايی بر نمیخشِ جامهها خشچرا که از بارِ ارابه
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نیان از جای برنخاستند   زندا

 ها نه دار بود نه آزادیی ارابهحمولهچرا که م 

  

 مردگان از جای بر نخاستند

گانی رانندگانِ ارابهچرا که امید نمی  .ها باشندرفت فرشت

 .هايی از آن سوی جهان آمده استارابه 

 هاغوغای آهنبی
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 .های زمانِ ما را انباشتهکه گوش

 اندهايی از آن سوی زمان آمدهارابه 

 .با خود آورده باشندکه امیدی آنبی
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  ۷ 

 دو شبح

 ها در خاکریشه 

 ها در آبریشه

 .ها در فریادریشه

 □ 
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 شب از ارواحِ سکوت سرشار است 

 رانندهايی که ارواح را میو دست

 هايی که ارواح را به دورو دست

 به دوردست

 .تارانندمی

 □ 

  

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                 مجموعه شعر : باغ آینه     

 

     95        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 ــ دو شبح در ظلمات

 .اندتا مرزهای خستگی رقصیده

  

 ایمرقصیده ــ ما

 .ایمما تا مرزهای خستگی رقصیده

  

 ــ دو شبح در ظلمات

، خستگی  .اندها را بازنمودهدر رقصی جادويی
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 ایمــ ما رقصیده

 .ایمها را بازنمودهما خستگی

 □ 

 شب از ارواحِ سکوت 

 سرشار است

 هاریشه

 از فریاد و
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 هارقص

 .از خستگی

 ۳ 

 جزعشق

  

 آساجز عشقی جوون

 آساست ــاين جهانِ شما جوونهر چیزِ 
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 جز عشقِ

 به زنی

 .دارمکه من دوست می

 □ 

 هاچگونه لعنت 

 هااز تقدیس
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 !انگیزتر آمده استلذت

  

 چگونه مرگ

 !ستتر از زندگیبخششادی

  

 چگونه گرسنگی را 

 تر از نانِ شماگرم

 !باید پذیرفتمی
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 □ 

  

، که جز عشقِ جوون  آسالعنت به شما

 !آساستاين جهانِ شما جوونهمه چیزِ 

 ۴ 

 اصرار

 خسته 
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 شکسته و

 بستهدل

 هستم من 

 هستم من     

 هستم من       

 □ 

 از اين فریاد
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 تا آن فریاد

 .سکوتی نشسته است

  

 های سکوتبسته در درهلب

 .سرگردانم

 دانممی من 

 دانممی من

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                 مجموعه شعر : باغ آینه     

 

     103        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 دانممی من

□ 

  

 يیجنبشِ شاخه

گلی خبر می  دهداز جن

 لرزانِ شمعی ناتوانو رقصِ 

 از سنگینیِ پابرجای هزاران جارِ خاموش،
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 امدر خاموشی نشسته

 

 امخسته

 امشکستهدرهم

 من

 .امبستهدل
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۵ 

 از نفرتی لبریز

 ما نوشتیم و گریستیم 

 کنان به رقص برخاستیمما خنده

 ...زنان از سرِ جان گذشتیمما نعره

 .کس را پروای ما نبود
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 در دوردست

 .به دار آویختند مردی را 

  

شت  .کسی به تماشا سر برندا

□ 

نشستیم و گریستیم 
 ما 

 ما با فریادی
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 از قالبِ خود

 .برآمدیم

  

 ۱ 

 فریادی و... دیگر هیچ

 .فریادی و دیگر هیچ 

 چرا که امید آنچنان توانا نیست
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 .که پا بر سرِ یأس بتواند نهاد

 □ 

 ایمها خفتهبر بسترِ سبزه 

 با یقينِ سنگ

 ایمها با عشق پیوند نهادهبسترِ سبزهبر 

 شکستو با امیدی بی

 هااز بسترِ سبزه
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 ایمبا عشقی به یقينِ سنگ برخاسته

  

 اما یأس آنچنان تواناست

، زمزمه  .يی بیش نیستکه بسترها و سنگ

 فریادی 

 و دیگر

 !هیچ
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۲ 

 ... فریادی

  

 تر از اين آرزويی نمانده استمرا عظیم

 .شده برخیزمفریادی گمکه به جسُتجوی 

ِ فانوسی خُرد   با یاری

،یا بی ِ آن  یاری
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 در هر جای اين زمين

 .یا هر کجای اين آسمان

 شبیفریادی که نیم 

نم چه نیازِ ناشناخته از جانِ من برآمد  از سرِ ندا

 ...و به آسمانِ ناپیدا گریخت

 □ 
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 !های جهانای تمامیِ دروازه 

 ی خویششدهگممرا به بازیافتنِ فریادِ 

 !مددی کنید

  

 ۸۳۳۲تیر    ۷

 درمرگِ ایمرناگی                          
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 شبانه

 به محمود کیانوش

 شب تار

ر  شب بیدا

 .شب سرشار است

 .زیباتر شبی برای مردن

 .آسمان را بگو از الماسِ ستارگانش خنجری به من دهد
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 □ 

 شب 

 سراسرِ شب

 یکسر

 .خواب مانده استبیجو ی دریای بهانهاز حماسه

 دریای خالی 

 ...نوا دریای بی
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 □ 

 سنگینی نفسی کشید و جنبشی کردجنگلِ سالخورده به 

 بودپوشیده پَرکشیدهی ماسهو مرغی که از کرانه

 غريوکشان

 گونبه تالابِ تیره

 .درنشست

 تالابِ تاریک 
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 سبک از خواب برآمد

 سکونِ دریای بیهودهو با لالای بی

 باز

 رؤیای بیبه خواب 

 ...فروشد

□ 

گانه است   جنگل با ناله و حماسه بی
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 و زخمِ تبر را با لعابِ سبزِ خزه

 .پوشدفرومی

  

 ی دریاحماسه

 .از وحشتِ سکون و سکوت است

□ 
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 شب تار است 

 شب بیمار است

ر استاز غريوِ دریای وحشت  زده بیدا

 ها و غريوِ دریا سرشار استشب از سایه

  

 .داشتندوستزیباتر شبی برای 
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 .ها نیازی نیستبا چشمانِ تو مرا به الماسِ ستاره 

 با آسمان

 .بگو

۸۳۳۲  /۴/۸۲ 
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 باران

گاه بانویِ پرغُرورِ عشقِ خود را دیدم  آن

،در آستانه  ی پرُنیلوفر

 اندیشیدکه به آسمانِ بارانی می

گاه بانوی پرغُرورِ عشقِ خود را دیدم   و آن

،ی پرُنیلوفرِ در آستانه  باران

 که پیرهنش دستخوشِ بادی شوخ بود
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گاه بانوی پرغُرورِ باران را   و آن

،در آستانه  ی نیلوفرها

 .آمدکه از سفرِ دشوارِ آسمان بازمی

 

           ۸۳۳۱ 
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 شبنیم

 ی گزندی نیستی سردِ باد در اندیشهپنجه

 :من اما هراسانم

 جامهگويی بانوی سيه

 فاجعه را 

 پیشاپیش

 .گریدخانه میبر بامِ 
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 خیالِ بادی بیو پنجه

 در اين انبانِ خالی

 .ستدر جسُتجوی چیزی 

  

۸۳۳۱ 
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 شبانه

 عشق

،يیخاطره  ست به انتظارِ حدوث و تجدد نشسته

 :اندچرا که آنان اکوون هر دو خفته

 در اين سویِ بستر

 مردی و

 زنی
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 .سویدر آن

 □ 

 تنُدبادی بر درگاه و 

 .تنُدباری بر بام

  

 .و زنی خفته مردی

 و در انتظارِ تکرار و حدوث
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 عشقی

 .خسته
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 زن خفته

 يی از منتر فاصلهکنارِ من چسبیده به من در عظیم

 اشسینه

 به آرامی

 های هوا از حباب

 پرُ و خالی

 .شودمی
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 دارم ــهایش که دوست میچشم

کانِ فروکشیده  زیرِ پل

 .نهفته است

  

 کجايی؟»

 چیستی؟

 «خواهی؟میچه 
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 اشسینه 

 به آرامی

 های هوا از حباب

 .شودپرُ و خالی می
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 لوحِ گور

 نه در رفتن حرکت بود

 .نه در ماندن سکونی

يی نبودشاخه  ها را از ریشه جدا

 چينو بادِ سخن

 ها رازی چنان نگفتبا برگ

 .که بشاید
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گانه استدوشیزه  ی عشقِ من مادری بی

 ی پرشُتابو ستاره

 گذرگاهی مأيوس در

ری جاودانه می  .گرددبر مدا
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 باران

 پولکِ شببر شربِ بی

 …دریغِ بارانهای بیشرابه

 □ 

گانه   يی نیستدر کنارِ ما بی

 در کنارِ ما
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 آشنايی نیست

 خانه خاموش است و بر شربِ سیاهِ شب

 .های سیمينِ بارانشرابه
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 تاشک

 زیربستِ سربهبنُ

 گسترده است تا ابدیت

 ديوارِ سنگ

 .از دسترسِ لمس به دور است

نی که در آن  در میدا

 خوانچه و تابوت
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 گذردمعارض میبی

 لبخنده و اشک را 

 .مجالِ تأملی نیست

 □ 

 ها در معبرِ بادِ نااستوارخانه 

،  استوارند

، در گذرگاهِ بادِ شوخ وقار می  .فروشددرخت
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، برادرِ من»  !ــ درخت

 اینک

 «!آیدراهِ پرسُنگ به زیر میز کورهتبردار ا

  

، همدردِ من»  !ــ ای مسافر

 ایبه سرمنزلِ یقين اگر فرود آمده
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 دیگر تو را تا به سرمنزلِ شک

 گاهی ناگزیرجز پرت

 «!در پیش نیست

 □ 

 ها در معبرِ بادِ استوارخانه 

،  نااستوارند
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، در معبرِ بادِ جدی  درخت

 ...فروشدعشوه می

  

۸۳۳۱ 
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 معاد

 من

 باد و

 مادرِ هوا خواهم شد

 و گردشِ زمين را 

 سانِ جنبشِ مولیبه

بِ تنم احساس  در گندا
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 .خواهم کرد

 خاک و  من 

 مولِ زمين خواهم شد

 و هوا 

نِ زنی در برم خواهد گرفتبه  .سانِ زهدا

 وارِ پیکرِ خاکیِ خویشاز سردیِ مرده

 .رنجه خواهم شد
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 خویش از فشارِ شهوتناکِ بازوانِ نسیمیِ

 .شکنجه خواهم شد

بِ فراوان خواهم کشید رِ خویش عذا  از دیدا

 و سخنانِ همیشه را 

 رغبتِ خویشدر دو گوشِ بی

 .مکرر خواهم کرد

 ۸۳۳۱ 
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 … بر خاک ِ جدی ایستادم

 بر خاکِ جدی ایستادم

 سانِ یقینیو خاک، به

 .استوار بود

 به ستاره شک کردم

 .و ستاره در اشکِ شکِ من درخشید

گاه به خورشید شک کردم که ستارگان را و    آن
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 همچون کنیزکانِ سپیدرويی

 .کردی پرُجلالش نهان میخانهدر حرم

 □ 

ن را محدود می  ،ديوارها زندا  کند

ن را محدودتر نمی  .کندديوارها زندا

ن   میانِ دو زندا

،ی آزادیی تو آستانهدرگاهِ خانه  ست
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 لیکن در آستانه

 تو را 

 اين دوبه قبولِ یکی از 

 .از خود اختیاری نیست
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 کوچه

 مجید حائری به دکتر

 دهلیزی لاینقطع

،  در میانِ دو ديوار

 و خلوتی

 سنگینیکه به

 چون پیری عصاکش
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 از دهلیزِ سکوت

 .گذردمی

گاه  و آن

 آفتاب

،و سایه  يی منکسر

 نگران و

 .منکسر
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 هاخانه

 .هاخانهخانه

،  مردمی

 :و فریادی از فراز

 !شهرِ شطرنجیــ 

 !شهرِ شطرنجی
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 □ 

  

 دو ديوار

 .و دهلیزِ سکوت

گاه  و آن

 .زنديی که از زوالِ آفتاب دَم میسایه

  

،  مردمی
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 و فریادی از اعماق

 !ــ مهُره نیستیم

 !ما مهُره نیستیم
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 دادخواست

،  از همه سو

،  از چار جانب

گاه را ماندَ سبکاز آن سو که به  دَمیدَمخیز و ظاهر مهِ صبح

 و حتا از آن سویِ دیگر که هیچ نیست

 کامیِ صحرا لهِ تشنهنه له

، ــنه درخت و نه پرده یان  ی وهمی از لعنتِ خدا

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                 مجموعه شعر : باغ آینه     

 

     151        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 از چار جانب

 .راهِ گریز بربسته است

 درازای زمان را 

 ی زنجیرِ خویشبا پاره

 سنجممی

 و ثقلِ آفتاب را 

 بندبا گوی سیاهِ پای
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 نهمدر دو کفه می

 و عمر

 حاصلاين تنگنایِ بیدر 

 !گذردچه کاهل می

 □ 

 قاضیِ تقدیر 

 .با من ستمی کرده است
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 به داوری 

 میانِ ما را که خواهد گرفت؟

  

یان را لعنت کردهمن همه  امی خدا

 همچنان که مرا 

یان  .خدا

نی که از آن امیدِ گریز نیست  و در زندا
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ندیشانه  بدا

 !امگناه بودهبی
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 …در بسته

ندیشدیرگاهی  ست که دستی بدا

 ی ما را ی کوتاهِ خانهدروازه

 .نکوفته است

  

 نگریمدر آیینه و مهتاب و بستر می

 نگریمهای یکدیگر میدر دست
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 و دروازه

 انگیزش را ی آرامشترانه

 در سکوتی ممتد

 .کندمکرر می

  

 گونهبدين

 ایمآور را به سرودی دیگرگونه مبدل یافتهيی ملالزمزمه
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 گونهبدين

گانه  يی که در آندر سرزمينِ بی

گاه و هر لبخند  هر ن

، نی بود  زندا

گاهی آشنا یافته  ایملبخند و ن

 گونهبدين 

 يی که ابرِ پَستبر خاکِ پوسیده
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 بر آن باریده است

گاهی پابرجا یافته  ...ایمپای

 □ 

 آسمان 

 بالای خانه

 کندبادها را تکرار می

 استباغچه از بهاری دیگر آبستن 
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 و زنبورِ کوچک

 گلُِ هر ساله را 

 در موسمی که باید

ر می  .کنددیدا

  

 حیاطِ خانه از عطری هذیانی سرمست است

 .چردخرگوشی در علفِ تازه می
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، حربايی هوشیار  و بر سرِ سنگ

 جوشروِ آفتابِ نیمدر قلم

 .زندنفس می

  

 ی دوردستِ شهرابرها و همهمه

 آسمانِ بازیافته را 

 ندک تکرار می

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                 مجموعه شعر : باغ آینه     

 

     161        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 ها وهمچنان که گنجشک

 باد و

 ی پرُنیازِ رُستنزمزمه

 که گیاهِ پرُشیرِ بیابانی را 

 در انتظارِ تابستانی که در راه است

گاهِ ریشه  ی سیرابشدر خواب

ر می  .کندبیدا
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گاه می  کشمکنم در تو نفس میمن در تو ن

 و زندگی

 کندمرا تکرار می

 سانِ بهاربه

 .که آسمان را و علف را 

 پاکیِ آسمان و

 .یابددر رگِ من ادامه می
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 □ 

ندیشدیرگاهی   ست که دستی بدا

 ...ی ما را نکوفته استی کوتاهِ خانهدروازه

  

 با آنان بگو که با ما

 .نیازِ شنیدنشِان نیست

 با آنان بگو که با تو
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رِ ایشان نیست  مرا پروای دوزخِ دیدا

دِ اپردا بالِ جادويی را که نغمهی سنگينتا پرنده گاه و بامدا  یشان استزِ شبان

ری روی خانهبر شاخسارِ تازه  .ی ما مگذا

 در آیینه و مهتاب و بستر بنگریم

،های یکدر دست  دیگر بنگریم

، ترانه  انگیزش را ی آرامشتا درَ

ن  در سرودی جاویدا
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 .مکرر کند

  

گاهِ ما  تا ن

، نه در فریادی ممتد  نه در سکوتی پرُدرد

 پرُجویبار و پرُآفتابکه در بهاری 

 ...به ابدیت پیوندد

  

 ۸۳۳۱فروردين 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                 مجموعه شعر : باغ آینه     

 

     166        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 …از شهر سرد

 ی روشن شدن بودصحرا آماده

 .کشیدو شب از سماجت و اصرار دست می

  

 :يی توفانی درنوردیدمهای دشت را بر ارابهمن خود گرُده

گاهِ سیاهِ آزمندِ آنان بود تنها  اين ن

 .که از روشنايیِ صحرا جلو گرفت
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گام که خورشیدو در   آن هن

 گذشتدل از دشت میعبوس و شکسته

 آسمانِ ناگزیر را 

 به ظلمتِ جاودانه

 .نفرين کرد

 ی در را بر هم کوفتبادی خشمناک دو لنگه

، هراسان از جا برخاست  .و زنی در انتظارِ شویِ خویش
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 چراغ از نفسِ بویناکِ باد فرومرُد

گیسوانِ پریشِ خویش اف   .کندو زن شربِ سیاهی بر 

 گردیمما دیگر به جانبِ شهرِ تاریک بازنمی

 .کنمی جهان را در پیراهنِ روشنِ تو خلاصه میو من همه

 □ 

 دمان را دیدمسپیده 

 ی افق به انتظار ایستاده بودی اسبی سرکش بر دروازهکه بر گرُده
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گاه سپیده ، از مردمی کهدمان را دیدم که نالان و نفسو آن  گرفته

شتند دیاری ناآشنا را راه میدیگر هوای س   .سیدپرخن گفتن به سر ندا

گام با خشمی پرخُروش به جانبِ شهرِ آشنا نگریست  و در آن هن

 .و سرزمينِ آنان را به پستی و تاریکیِ جاودانه دشنام گفت

 پدران از گورستان بازگشتند 

، گرسنه بر بوریاها خفته بودند  .و زنان

 آسمانِ ناپیدا پرکشیدکبوتری از برجُِ کهنه به 
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 .زاد را بر درگاهِ تاریک نهادی کودکی مردهو مردی جنازه

  

 گردیمما دیگر به جانبِ شهرِ سرد بازنمی

 .کنمی جهان را در پیراهنِ گرمِ تو خلاصه میو من همه

 □ 

 .آور دارندخشِ مرگها چون قصیلِ خشکیده خشخنده 

 کشندده میبست عربهای بنُسربازانِ مست در کوچه
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ی بیمارش آوازی ماتمی میو قحبه  .خوانديی از قعرِ شب با صدا

 های تلخ در مزارعِ گندیده خواهد رسُتعلف

 های زهر به کاریزهای ویران خواهد ریخت،و باران

رمرا لحظه  يی تنها مگذا

 .تن کنمرا از زرهِ نوازشت رویین

 نهممن به ظلمت گردن نمی
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 امکوچکِ روشنت خلاصه کرده جهان را همه در پیراهنِ

 و دیگر به جانبِ آنان

 باز

 .گردمنمی
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 با همسفر

 سرکش و سرسبز و پیچنده

 گیاهی

 .ی باغ را فروپوشیده استديوارِ کهنه

  

 از اين سو ديوار دیگر به جز جرزی از بهار نیست،

 .که جراحاتِ آجرها را مرهم سبزِ برگ شفا بخشیده است
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 دیگرو از آن سوی 

 گیاهِ پیچنده

 !گاهِ ديوار افکنده استپرزنان سایبانی بر پیچون خیزابی لب

، از تبِ پرحُرارتِ رویشِ گیاه، جرزها را رها میرطوبتِ ویران  دکنکننده

، در حرارتی کیف  گرددناک بر بنیادِ خویش استوارتر میو ديوار

 فرشِ آن سوی باغو عابری رنجور در سایه

 گیاهمنظر و بیبی از خستگیِ راهِ
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 ...آسایدمی

 :اند!ــدهدهند چرا که ایمانِ خود را از دست دا به همه آن کسان که به عشقی تن در نمی

 در تنِ من گیاهی خزنده هست

 کندکه مرا فتح می

 !و من اکوون جز تصویری از او نیستم

، من جزيی از تواَم ای طبیعتِ بی   یک عشِِ مرا از هیچدریغی که دیگر نه زمان و نه مرگ

 !کندنیاز نمیی وجود و خیالت بیسرچشمه
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 □ 

 ی چینه و پیچکمام من پیچکم من آمیزهمن چینه 

 .ی مادر و کودکیای تو آمیزهای تو پیچکتو چینه

  

گامِ نوازشای دستانِ بی ز جفتِ آگاهی به وجودِ های مادرانه اغبارِ پرپُرهیزی که مرا به هن

ش بازگردانید تا کنید! مرا به ایمانِ دورانِ جنینیِ خوی ی اندوه میدلان غرقهدشمنان و سیاه

، سرودِ نیکی و راستی بشوومگودیگرباره با کلماتی که کوون جز از فریب و بدی سخن نمی  .ید

  

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                 مجموعه شعر : باغ آینه     

 

     177        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

دم، به پیدهکرانِ تو بر من پوشیده است! ــ مرا به شهرِ س های بیای همسفر که رازِ قدرت

ها به و راستی بازگردان! مرا به دورانِ ناآگاهیِ خویش بازگردان تا علفی پاکی واحه

 جانبِ من برویند

،تا من به  سانِ کندو با نیشِ شیرينِ هزاران زنبورِ خُرد از عسلِ مقدس آکنده شوم

 تا چون زنی نوبار

 ناکبا وحشتی کیف

نخستين جنبش
 دلبند مبدل کنم که من او ی انگیزِ تولدِ نوزادهای جنين را به انتظارِ هیجان
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 او من ــ! دادگیدست از یهاشب ترينظلمانی بسترِهم. نامید خواهم بازیافتگی را 

 .نهاد خواهم نام یازیافتگی را 

  

۸۳۳۱ 
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 باغ آینه

 .چراغی به دستم چراغی در برابرم 

 .روممن به جنگِ سیاهی می

  

 های خستگیگهواره

 وآمدهااز کشاکشِ رفت
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 اند،بازایستاده

 و خورشیدی از اعماق

 .کندهای خاکستر شده را روشن میکهکشان

 □ 

 

 فریادهای عاصیِ آذرخش ــ

گامی که تگرگ  هن
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 قرارِ ابردر بطنِ بی

 .بنددنطفه می

 وارِ تاک ــو دردِ خاموش

گامی که غوره  ی خُردهن

 .زندپیچ جوانه میدر انتهای شاخسارِ طولانیِ پیچ

 همه گریزِ از درد بودفریادِ من 

 امکردهب میها آفتاب را به دعايی نومیدوار طل انگیزترينِ شبچرا که من در وحشت
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 □ 

 ایها آمدهدمای از سپیدهتو از خورشیدها آمده 

 .ایها آمدهها و ابریشمتو از آینه

□ 

گاه و اعتمادِ تو را به دعايی نومیدوار  ، ن  .لب کرده بودمط  در خلئی که نه خدا بود و نه آتش

 جریانی جدی 
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 ی دو مرگدر فاصله

 در تهیِ میانِ دو تنهايی ــ

گاه و اعتمادِ تو بدين]  [!گونه استن

 □ 

 رحم است و بزرگوارشادیِ تو بی 

 ستهای خالیِ من ترانه و سبزی ات در دستنفس

 من 
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 !خیزمبرمی

، چراغی در دلم   .چراغی در دست

گارِ روحم را صیقل می  .زنمزن

رمات میيی برابرِ آینهآینه  گذا

 تا با تو

 .ابدیتی بسازم

  

۸۳۳۱ 
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 مرثيه

 …نیمروز

 …نیمروز

  

،النهارِ خوفکه آفتاب را در نصفآنبی  انگیزش بازببینیم

، نقاب  ریشگیِ باران آیاهای هزارانهای گول و پردهدر پسِ ابرهای کج

 وزِ موعود گذشته استزمان از نیم
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ن دور نیست؟و شبِ جاودانه  ، چندا  دیگر

، در انتظارِ فرمانِ آخرين به سردی می  گرایندو ستارگان

 تا شبِ جاودانه را غروری به کمال بخشایند؟

 □ 

 جویندتری مینیشخندها لبانِ تازه 

ن  مانندحاصل بازمیکه از جسُتجوی بیو چندا

 .آیندبه لبانِ ما بازمی
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□ 

، مسافرانِ خستهاز راه  ...رسندفرامی های پرُغبار

  

 ایموشوی پاهای آبلگونِ شما را آبِ عطرآلوده فراهم کردهشست ــ»

 ای مردانِ خسته

 «!های ما فرود آییدبه خانه
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، امیدی به جهان آمده است ــ»  .در بستری حقیر

 «اللحم کجاست؟ای باکرگانِ اورشلیم! راهِ بیت

  

، سرودگویان از دروازه ، بهجتُای چشملجُ گذرند و دراللحم میبیتی و زائرانِ خسته راه

، در انتظارِ آنجوانه ، دهکه به هیأتِ صلیبی درآید، در خاموشیِ شتاب آلوای کاج ی خویش

 .کشدبه جانبِ آسمانِ تهی قد می

□ 
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 ...نیمروز 

 ...نیمروز

، آیا ــ»   در پسِ ابر و نقاب و پرده

 زمان از نیمروز گذشته است؟

 جاودانه آیاو شبِ 

ن دور نیست؟  «دیگر چندا
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ردو زمینی که به سردی می ، دیگر سخنی ندا  .گراید

 آورانِ کهن گریستندآنجا که جنگ

 .گریه پاسخی به خاموشیِ ابدی بود

□ 

 .عیسا بر صلیبی بیهوده مرده است 

، سرودی دیگرگونه میحنجره وندِ بیمار درگذشت های تهی ، گويی خدا  .ه استخوانند

گام آغاز گشته است؟ هان!  عزای جاودانه آیا از چه هن
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□ 

، شوره   .کندزارِ ابدی را باور نمیرگبارهای اشک

، شوره  کندزارِ ابدی را بارور نمیرگبارِ اشک

، بی  حاصل استرگبارهای اشک

 و کاجِ سرفرازِ صلیب چنان پربُار است

 که مریمِ سوگوار

 .شناسدعیسای مصلوبش را بازنمی
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، ديواری عظیم فروریخته استدر   انتهای آسمانِ خالی

 و فریادِ سرگردانِ تو

 ...دیگر به سوی تو بازنخواهد گشت

 ۸۳۳۱ 
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 نبوغ

 آب و خاکبرای میهنِ بی

 پروس خلقِ

 به خون کشیده شدند

، ز خشم  ناپلئون

 ی غمناککورهو ماند بر سرِ هر راه

 گوری چند
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 بر خاک

 نشانبی نام وکتیبه و بیسنگ و بیبی

 بوناپارت از موکبِ قشونِ

 ...پروس بر معبرِ

  

 دوستآنگه فردریکِ وطن

 آراست چون عروس

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                 مجموعه شعر : باغ آینه     

 

     195        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 ی زفافدر جامه

،  زنش را

 تا بازپس ستاند از اين رهگذر

 مگر

 وطنش را 

 وين زوجه] 

 راست خواهی
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 در روزگار خویش

گان بود  زیباترينِ محصن

 در

 [!اروپ

 □ 

گامِ شب ــ که رقصِ غم آغاز    نهادمیهن

 مهتاب
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 در سکوتش

 ــ پروس کفنِ مردمِهای بیبر لاشه

 ی سلطان فردریکخاموش شد به حجله

 .شمعی و شهوتی

  

 و آن دَم که آفتاب درخشید

 ی راه و نیمراهشدهبر گورهای گم
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 یعنی به گورها که نشانی به جای ماند]

 بوناپارت از موکبِ قشونِ

 ــ[بورگماگده در رزمِ

 را  پروس خاک

 شهَِ فاتحِ

 دستگشاده

 ریگمردهبخشید همچو پیرهنی کهنه
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، به سلطان  فردریک

 پروس زیرا که مامِ میهنِ خلقِ

 بود

گلانِ  !اروپای عصرِ خویش سر خیلِ خوش

□ 

 ...بله 

 وقتآن

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                 مجموعه شعر : باغ آینه     

 

     200        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 شاهِ فاتحِ بخشنده بازگشت

 پروس، از کشور

 که سیراب کرده بود

 خاکِ آن را 

،از خونِ شورِ زُبده  سوارانش

 خود را کامِ 

،از طعمِ دبشِ بوسه  .لوئیز ی بانوی او
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 ماندگانو از کنارِ آن همه برخاک

 بگذشت شاد و مست

 بگذشت سرفراز

 .بوناپارت

  

 ی بزرگی تابندهرفت و یک ستارهمی

 ی نبوغبر هیأتِ رسالت و با کنُيه
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 تافت بر سرشمی

، پرفُروغ  .پرشُعله

۸۳۳۱ 
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 شعارِ ناپلئونِ کبیر

 ناپلئونِ کبیرشعارِ 

 های بزرگِ میهنیدر جنگ

  

 !برادرزنانِ افتخاری 

 !شیرگانِ شماستآینده از آنِ هم

 ۸۳۳۱ 
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 ی دخترای ننه دریاقصه

 .یکی بود یکی نبود

 جز خدا هیچی نبود

،  زیرِ اين تاقِ کبود

 نه ستاره

 .نه سرود

، تپُُلی   عموصحرا
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 با دو تا لُپِ گُلی

 پا و دستش کوچولو

 دوقلوریش و روحش 

 چپقش خالی و سرد

،  دلکش دریای درد

ه بود  درَِ باغو بسَّ

ه بود  :دَمِ باغ نشسَّ
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 «ــ عموصحرا! پسرات کو؟» 

 .ــ لبِ دریان پسرام»

 .دریا رو خاطرخوان پسرامدخترای ننه

، تنگِ غلاغ ، پاکِشونطفلیا  پر

، میان  خسته و مرده

 .شوناز سرِ مزرعه

ه  ی کارتنِشون خسَّ
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 زاری دلِشون مرُده

اشون پینه  ترََکدسَّ

 لباساشون نمدک

 پاهاشون لُخت و پتی

،کج  کلاشون نمدی

 شینن با دلِ تنگمی

 .لبِ دریا سرِ سنگ
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 کوونطفلیا شب تا سحر گریه

 روننشون پس میدردوختهخوابو از چشمِ به

 توی دریایِ نمور

کای شورمی  ریزن اش

 :ن! ــخون سوز میدوز و چه دلخونن ــ آخ که چه دلمی

 مون سرد و سیاسدریا! کومهــ دخترای ننه» 
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، بعد به شماس  .چشِ امیدِمون اول به خدا

 ها سرد شدنکوره

 ها زرد شدنسبزه

 .ها درد شدنخنده

  

، شبا  از سرِ تپه

،شیهه  ی اسبای گاری نمیاد
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، غروب  از دلِ بیشه

،  چهچهِ سار و قناری نمیاد

 دیگه از شهرِ سرود 

 .سواری نمیادتک

  

 دیگه مهتاب نمیاد

 .تاب نمیادکرمِ شب
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 برکت از کومه رفت

 :رستم از شانومه رفت

 کنهجهَّ و بارون میتو هوا وقتی که برق می 

،بهکمونِ رنگه  رنگش دیگه بیرون نمیاد

 کنهرو زمين وقتی که دیب دنیارو پرُخون می

 .سوارِ رخشِ قشنگش دیگه میدون نمیاد
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، یخدونِ  غمه شبا شب نیس دیگه

 .تنهعنکبوتای سیا شب تو هوا تار می

 شهدوزون نمیدیگه شب مرواری  

 .شهها چراغون نمیآسمون مثلِ قدیم شب

 ی کوچیکِ سردی مثِ اشک ــغصه

 زنه،جای هر ستاره سوسو می

 ی خشکسرِ هر شاخه
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 .زنهاز سحر تا دلِ شب جغده که هوهو می

  

 دلا از غصه سیاس

 کجاس؟ی خورشید آخه پس خونه

 !کنیمقفله؟ وازش می 

 !کنیمقهره؟ نازش می

 کشِیم منتِشومی
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 !خریم همتِشومی

  

 دهمگه زوره؟ به خدا هیچکی به تاریکیِ شب تن نمی

، به تیغِ تاریکی گردن نمیموشِ کورم که می  !دهگن دشمنِ نوره

 دریا! رو زمين عشق نمونددخترای ننه 

 تکوند خیلی وخ پیش باروبندیلِشو بست خونه

 شهدیگه دل مثلِ قدیم عاشق و شیدا نمی
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 .شهتو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمی

  

، نه امید، نه شور،  دنیا زندون شده: نه عشق

 .س و گورکنه مرُدهبرهوتی شده دنیا که تا چشِ کار می

  

 خدا حیفِ امید! ــنه امیدی ــ چه امیدی؟ به

 شه دید؟ ــینه چراغی ــ چه چراغی؟ چیزِ خوبی م 
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 ی هم! ــتشنهنه سلامی ــ چه سلامی؟ همه خون

 :ده غم؟ ــنه نشاطی ــ چه نشاطی؟ مگه راهش می

  

، ، مردِ لوتی  داش آکل

 !ته خندق تو قوتی

 جونبیتوی باغِ بی

، بلگِ خزونجم  !جمک
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 گرفتدیگه دهِ مثلِ قدیم نیس که از آب درُ می

گار باهارا از شکوفه گرُ  :گرفتمی باغاش ان

  

 کنهآب به چشمه! حالا رعیت سرِ آب خون می

، چلواسه چار چیکه  .کنهجون میتا رو بیی آب

 سوزهپوسن و شالی میگندن و مینعشا می

، قاتلِ بیچاره همونجور تو هوا چشِ می  دوزهپای دار

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                                 مجموعه شعر : باغ آینه     

 

     218        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 جوره تو هوا؟چی می»ــ  

؟  «...رفته تو فکرِ خدا

  

 که بارون بزنه نه برادر! تو نخِ ابره»ــ 

، پوکِ نشا دون بزنه  :شالی از خشکی درآد

 !اگه بارون بزنه

 .«!آخ! اگه بارون بزنه
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 دریا! دلمِون سرد و سیاسدخترای ننه 

 .چشِِ امیدمون اول به خدا بعد به شماس

 خایمازَتَون پوستِ پیازی نمی 

، بقچه جاهازی نمی  .خایمخودتِون بسمِونين

 ریمچادرِ یزدی و پاچين ندا 

ریم ، قالیچه و قارچين ندا  .زیرِ پامون حصیره

رين برکتِ جادوی شما   بذا
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 دهِِ ویرونه رو آباد کنه

 شبنمِ موی شما

 مونو شاد کنهجیگرِ تشنه

 شادی از بوی شما مسَ شه همینجا بمونه

، بره گریه ، خونهغم  «...ی غم جابمونهکوون

 □ 

، لبِ دریای کبود   پسرای عموصحرا
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 و دود زیرِ ابر و مه

،شبو از رازِ سیا پرُ می  کنن

 توی دریای نمور

کای شورمی  ریزن اش

 .کننی دریارو پرُدرُ میکاسه

 دریا، تهَِ آبدخترای ننه 

 .شینن مست و خرابمی
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 عريُون تنِشوننیمه 

 ها پیرهنِشونخزه

 تنِشون هرُمِ سراب

 غلُِ آبشون غلُخنده

 لبِشون تنُگِ نمک

 ی شکوصلِشون خنده

،دلِ  شون دریای خون
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 پای دیفارِ خزه

 :کوونخونن ضجهمی

  

 نباتــ پسرای عموصحرا لبِتون کاسه»

 !صدتا هجرون واسه یه وصلِ شما خمس و زکات

 دریا از اشکِ شما شور شد و رفت

بختمِون از دَمِ در دور شد و رفت
. 
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 رازِ عشقو سرِ صحرا نریزين

، تو دریا نریزين  !اشکِتون شوره

، دریا به زمين دَس نمیاگه آب شور   دهبشه

 .دهدریام دیگه مارو به شما پس نمیننه

 دیگه اونوخَ تا قیامت دلِ ما گنجِ غمه

، باز کمه  .اگه تا عمر داریم گریه کنیم

ِ دریا می  مونشه برجُِ غمِپرده زنبوری
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، تا حشر میعشقِتون دق می  «!موندَمِشه همشه

 □ 

ره؟   مگه دیفارِ خزه موش ندا

ره؟ ــ  مگه موش گوش ندا

  

، ننه  :کنهدریا رو خبردار میموشِ دیفار

، کج و کوجننه  دریا
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،  بددل و لوس و لجوج

 کنه. ــجادو در کار می

شون نرسه  تا صدا

،  لبِ دریای خزه

، غيه ر میاز لجشِ  :کنهکشون ابرا رو بیدا

 اسبای ابرِ سیا 

،تو هوا شیهه  کشون
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 ی خالیِ رعدبشکه

 .آسمونروی بومِ 

، غرومب غرومب  !آسمون

، دودودومب  !طبلِ آتیش

 ی موجِ بلانعره

؛می  ره تا عرشِ خدا

 .زننها از خوشی فریاد میصخره
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 :زنندخترا از دلِ آب داد می

  

 !ــ پسرایِ عموصحرا »

 .دلِ ما پیشِ شماس

 نکنه فکر کنين

 :حقه زیرِ سرِ ماس

 دریای حسودننه
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 «!کرده اين آتش و دود

 □ 

، حیف! که جز نعره و دل   ی بادریسهپسرا

ی دیگه  يیهیچ صدا

 به گوشاشون نمیاد! ــ

 غمِشون سنگِ صبور

 کلاشون نمدککج
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گاشون خسته و دور  ن

 ترََک،دلِشون غصه

، سوت و کور  تو سیاهی

 دن به موجِ سردگوش می

کای شورمی  ریزن اش

 ...توی دریای نمور

 □ 
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 جمُ جمَُک برقِ بلا 

 !و هوا طبلِ آتیش ت 

 خیزخیزک موجِ عبوس

 !تا دَمِ عرشِ خدا 

 نه ستاره نه سرود

،  لبِ دریای حسود

 زیرِ اين تاقِ کبود
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 جز خدا هیچی نبود

 !جز خدا هیچی نبود

  

۸۳۳۱ 
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